
»حزب جمهوری اسلامی«
بررسی ابعاد و چرایی ترور سرچشمه

هـــدف قرار گرفتـــن »حزب جمهوری اســـامی« بـــه عنوان 
بزرگترین عملیات تروریســـتی در بحرانی‌ترین سال پس از 
انقلاب اسلامی، نشـــان از اهمیت جایگاه آن برابر دشمن 

دارد. چـــرا حزب تا این حد اهمیت داشـــت؟
هنـــوز یک هفتـــه از پیروزی انقلاب اســـامی نگذشـــته بود 
کـــه بیانیه‌ای با امضای ۵ روحانی نزدیـــک به امام خمینی، 
خبـــر از تأســـیس یـــک حـــزب داد. حزبـــی کـــه بـــا تجربیات 
پیشـــین متفـــاوت بـــود و »حـــزب جمهـــوری اســـامی« نام 
گرفتـــه بـــود، بلافاصلـــه با چنان اســـتقبالی مواجه شـــد که 

بـــرای مؤسســـان پیش‌بینی‌ناپذیـــر بود.
امـــا شـــاید این ســـؤال مطرح باشـــد کـــه از منظر نســـل اول 
انقلابیـــون چـــرا ایـــن امـــر آن قـــدر ضـــروری تلقـــی شـــد که 
هنـــوز انقلاب تثبیت نشـــده اقدام به تأســـیس آن کردند؟
ایـــن پرســـش در همـــان روزهـــای ابتدایـــی تأســـیس حـــزب 
جمهـــوری اســـامی نیـــز مطـــرح بـــود. بـــه عنـــوان مثـــال در 
فروردیـــن ۱۳۵۹ آیت‌الله شـــهید، دکتر بهشـــتی در ابتدای 
ارائـــه گزارش عملکرد یکســـاله حزب می‌گویـــد: »دیروز در 
دانشـــکده الهیـــات بحثـــی داشـــتم... یکی از ســـؤالات این 
بود که... آیا فکر نمی‌کنید که شـــما و امثال شـــما از همان 
طریـــق روحانیـــت و رابطـــه‌ای که از این طریـــق دارید نقش 
اجتماعی‌تـــان را بـــدون پرداختن به حـــزب ایفا کنید؟« او با 
تأکید به اشـــراف مؤسســـان حـــزب که هر پنـــج نفر روحانی 
بودند )حضرات آیات بهشـــتی، خامنه‌ای، باهنر، اردبیلی و 
هاشـــمی( به این پایگاه اجتماعی، از نیاز مضاعفی ســـخن 
بـــه میان مـــی‌آورد: »تجربه تاریخی نشـــان داده اســـت که 
در تاریـــخ ملـــت مـــا هر بـــار ملـــت قیام کـــرد و در ایـــن قیام 
به‌خصـــوص هنگامی‌که روحانیت و نقش علمای اســـامی 
متعهـــد و آگاه به صورت عامل برجســـته پیروزی قیام مورد 
قبـــول خـــودی و بیگانـــه قرار گرفـــت... پس از پیـــروزی یک 
گـــروه متشـــکل... بـــه دلیل تشکل‌شـــان آمدنـــد و صاحب 
همه دســـتاوردهای این مبارزه و نبرد و خلق و ملت شـــدند 
و مبـــارزه را پس از پیروزی به هر ســـمتی دلشـــان خواســـت 
بردنـــد یـــک وقتـــی به ســـمت شـــرق، یـــک وقتی به ســـمت 
غـــرب و همـــه فریادهـــای ملـــت کـــه از عمـــق وجدانشـــان 
برمی‌خاســـت کـــه نـــه شـــرقی و نـــه غربـــی را خنثـــی و بی‌اثر 
کردنـــد.« )روزنامـــه جمهوری اســـامی، شـــماره ۲۵۵، ۲۸ 

فروردین ۱۳۵۹، ص۶(
او در ادامـــه دربـــاره شـــتاب در زمـــان تأســـیس حـــزب چنیـــن 

گفـــت: »ایـــن تجربه‌ای بـــود که ما در بررســـی حوادث همین 
آب و خـــاک و همیـــن شـــما مردم بـــه دســـت آورده بودیم. به 
همین دلیل ما مدت‌ها و ســـال‌ها بود با یاران و دوســـتانمان 
در پـــی ایـــن بودیـــم که بـــه ایجاد نوعی تشـــکیلات اســـامی- 
سیاســـی فعال مردمی دســـت بزنیم... بـــه خصوص حوادث 
ســـال ۱۳۵۴ و آن اعـــام مواضع خاصی کـــه پیش آمد ]تغییر 
ایدئولـــوژی ســـازمان مجاهدین خلـــق به مارکسیســـم[ همه 
را نگـــران کـــرد، برای ما هشـــیارباش بود که حرکت متشـــکل 
بایـــد برخـــوردار باشـــد از یـــک نوع هدایـــت و رهبـــری متعهد 
واجد شـــرایط فقاهت پویا و ارزنده اسلامی... پس از پیروزی 
۲۲ بهمـــن مجـــدداً مســـأله و مطلب با امام درمیان گذاشـــته 
شـــد نظر ایشـــان را جویا شدیم. ایشـــان همان موقعی که ما 
در تلاش بودیم برای تشـــکیل شورای انقلاب و دولت موقت 
انقـــاب بـــه رأی‌العیـــن دیدنـــد که چطـــور اگر یـــک انقلاب و 
مبارزه تشـــکیلات از خودش نداشته باشد، روزگاری می‌رسد 
که باید آدم از اینجا و آنجا قرض کند... یکی دو روز گذشـــته 

بـــود مـــا هنـــوز اعـــام نکـــرده بودیـــم و بـــرادر عزیزمـــان آقای 
رفســـنجانی خدمـــت امـــام بودنـــد. پـــس از بازگشـــت گفتند 
امـــام می‌گفتنـــد پس چه شـــد؟ یعنـــی این‌قدر بـــه رأی العین 
ایـــن ضـــرورت را احســـاس می‌کردنـــد می‌خواســـتند این کار 

هرچـــه زودتر انجـــام بگیرد.«
  

 تحزب در برابر حزب‌بازی
چهـــارم اســـفندماه ۱۳۷۷، اندکـــی پس از اعـــام موجودیت 
دومیـــن حـــزب دولت‌ســـاخته بعـــد از انقـــاب اســـامی، 
جلســـه پرســـش و پاســـخ مدیـــران مســـئول و ســـردبیران 
نشـــریات دانشـــجویی برقـــرار می‌شـــود. از میـــان جمع، یک 
نفـــر کـــه به‌دنبـــال »آزادی« فعالیـــت احزاب اســـت، تقاضا 
می‌کنـــد پیشـــنهادی بـــرای خروج بحـــث »تحـــزب در ایران« 
از بن‌بســـت ارائـــه شـــود. امـــام خامنه‌ای، که در ســـال 1360 
تجربـــه مســـئولیت دبیرکلـــی حـــزب جمهوری اســـامی را به 

عنـــوان ســـومین دبیـــرکل در یک ســـال در کارنامـــه دارد؛ در 
پاســـخ به وی نکات جامعی را بیان می‌کند. اما در میان آنها 
جملاتـــی به جهت توصیف دیدگاه شـــخصی ایشـــان متمایز 
اســـت: »بدانید من خودم قبل از پیروزی انقلاب، سال‌های 
متمـــادی دنبال همیـــن تحزب بودم. بنابرایـــن، من به حزب 
بـــه معنـــای صحیحـــش معتقدم؛ لیکـــن آن چیزی کـــه امروز 
در جامعـــه ما می‌گذرد-این تشـــکیلات حزبـــی‌ای که الان به 
وجود می‌آید- شـــکل غلط حزبی اســـت؛ و این هیچ حسرت 
و تأســـفی نـــدارد که شـــما بگویید ایـــن کار به‌جایی نرســـیده 
اســـت. نرســـد! این‌طور تحـــزب و این‌گونه حزب‌بـــازی، اصلاً 
لطفی ندارد.« )بیانات در جلســـه پرســـش و پاســـخ مدیران 

مسئول و ســـردبیران نشریات دانشـــجویی، 4/12/1377(
آنچـــه در آن جلســـه بـــه عنوان وجـــه تمایز تحـــزب مطلوب با 
تحزب مخرب مطرح شـــد این بود که »اگرچه کســـب قدرت 
بـــرای یک حزب موفـــق، یک امر قهری اســـت اما هدف حزب 
نباید به دســـت آوردن قدرت باشـــد. هدف بایســـتی هدایت 
فکری مردم به ســـمت آن فکر درســـتی باشـــد که خود شـــما 
بـــه آن اعتقـــاد داریـــد. این عقیـــده من درباره تحزب اســـت. 

شـــما هم آزادید قبـــول بفرمایید یـــا نفرمایید.«

تشکیلاتی آرمان محور
البتـــه ایـــن تنهـــا اشـــاره امـــام خامنـــه‌ای به موضـــوع تحزب 
در دوره رهبـــری نبـــوده اســـت. ایشـــان چنـــد نوبـــت دیگـــر 
هـــم به ایـــن موضـــوع پرداخـــت. مثلاً در ســـفر اســـتانی به 
کرمانشـــاه در میـــان چند موضوع مهم و راهبردی، مســـأله 
تحـــزب و تفـــاوت حـــزب آگاهی‎بخـــش و حـــزب قدرت‌طلب 
را نیـــز مـــورد توجـــه قـــرار داد و در آن میـــان بـــه تجربـــه خود 
اشـــاره کرد: »قبل از پیـــروزی انقـــاب، پایه‌های یک حزب 
بـــزرگ و فعال را خود مـــا ریختیم؛ اول انقلاب هم این حزب 
را تشـــکیل دادیـــم، امـــام هم تأییـــد کردند، چند ســـال هم 
بـــا جدیـــت مشـــغول بودیـــم؛ البته بعـــد به جهاتـــی تعطیل 
شـــد... آن حزبـــی کـــه موردنظـــر ماســـت، عبارت اســـت از 
یک تشـــکیلاتی که نقـــش راهنمایی و هدایـــت آحاد مردم 
را بـــه ســـمت یک آرمان‌هایـــی ایفا می‌کنـــد...« )بیانات در 

دیدار دانشـــجویان کرمانشـــاه، 24/7/1390(
ایـــن موضـــوع در دوره حـــزب نیـــز بارهـــا بیان شـــده بود. به 
عنـــوان مثـــال، معظـــم له در دیـــدار با مســـئولان واحدهای 
حـــزب جمهوری اســـامی سراســـر کشـــور تحـــزب صحیح را 
بـــه دور از قـــدرت طلبی و بر این مبنـــا تعریف کرد: »تحزب 
یعنی اندیشـــه‌های درســـت، افکار اســـامی متیـــن و قوی، 
برخوردهـــای برداشـــت‌ها و تحلیل‌هـــای سیاســـی دقیـــق و 
بموقع را بشـــکل صحیح به تمام اقشـــار جامعه رســـاندن، 

تفاوت‌های این مدل تحزب جدید
شـــهید بهشـــتی این نوع تحـــزب را دارای یـــک تفاوت 
بـــا حزب‌های قـــدرت طلـــب معرفی می‌کنـــد: »اگر دو 
نفر از نظر ارزش‌ها از هر جهت مســـاوی باشـــند خوب 
اولـــی که عضو این تشـــکیلات اســـت به دلیـــل اینکه 
هماهنگ‌تـــر می‌توانـــد کار بکنـــد یـــک اولویـــت و یک 
امتیـــاز فقط دارد همیـــن فقط یک امتیاز معمولی والا 
اگـــر یک کســـی از بیرون عضو تشـــکیلات نیســـت اما 
از نظـــر معیارهـــا و ارزش‌ها برتر باشـــد او مقدم بر این 
خواهـــد بـــود.« ادعایی کـــه با رجحان شـــهید رجایی، 
عنصر برجســـته‌ای کـــه عضو حزب نبود بـــر نامزدهای 
حزبی هنگام انتخاب نخســـتین نخســـت‌وزیر از طرف 
اولین مجلس شـــورای اســـامی که اعضـــای حزب در 
آن فراکســـیونی قـــوی داشـــت و ســـپس معرفـــی او به 
عنـــوان نامزد ریاســـت جمهوری در عمل اثبات شـــد.

محوریت ایدئولوژی به‌جای قدرت
در میـــان نظـــرات دیگـــر مؤسســـان هم، نشـــانه‌هایی 
از تفـــاوت مبنایـــی و انگیـــزه متفـــاوت بـــرای تأســـیس 
حـــزب بیـــان شـــده بود. بـــه عنـــوان مثال شـــهید دکتر 
باهنـــر دومیـــن دبیـــرکل حـــزب چنیـــن گفـــت: »حزب 
جمهـــوری اســـامی بـــر این اســـاس تشـــکیل شـــد که 

نیروهـــای پراکنده و مؤمن به انقلاب را ســـامان بدهد 
و هماهنـــگ کنـــد و از نظر بینـــش ایدئولوژیکی آنها را 
مجهز کند و به مشـــارکت و فعالیت وادارد.« )نشریه 
عروة الوثقی، شـــماره ۱۲۹، ۲۵ بهمن ۱۳۶۳، ص۱۳(
او بـــا اشـــاره بـــه نقـــش قدرت مـــردم در حفـــظ انقلاب 
اســـامی، ایـــن دیـــدگاه را چنیـــن تشـــریح کـــرده بود: 
»مـــردم اگـــر منســـجم باشـــند قوی‌تـــر می‌تواننـــد بـــه 
ایـــن وظیفـــه عمـــل کننـــد. لذا تشـــکل و تجمـــع قوی، 
زیـــر پوشـــش حـــزب، مطلبـــی لازم و مفید اســـت. اگر 
یـــک حزب در دســـت ســـازماندهی و اســـتخوان‌بندی 
عمیق در سراســـر شـــهرها و افراد بانفوذ نباشـــد، این 
نیروهـــای تازه و جوان، رو بـــه کاهش نهاده و کم‌کم از 
درون به ســـردی می‌گراید و این پیکر منســـجم شـــده، 
ُّت می‌رود. ولی وقتـــی این نیروها  رو بـــه تفرقه و تشَـــت
را ســـازمان دادیم و اســـکلتی تشـــکیل شـــد، همچون 
پیکـــری می‌شـــود کـــه با مختصـــر ضربه به یـــک عضو، 
تمامـــی اعضـــا بـــه کمـــک آن شـــتافته و اعصـــاب یک 
پیکر، ضربه را به مغز رســـانده و از مرکز، دســـتور لازم 
صادر می‌شـــود. لذا لازم اســـت به این امر توجه شود 
کـــه اگر انقلاب بخواهد به تمـــام ابعادش پیش برود، 
احتیاج به بسیج شدن نیروهای صالح و مفید دارد.«

هنوز یک هفته 
از پیروزی انقلاب 
اسلامی نگذشته 
بود که بیانیه‌ای با 
امضای ۵ روحانی 

نزدیک به امام 
خمینی، خبر 

از تأسیس یک 
حزب داد. حزبی 

که با تجربیات 
پیشین متفاوت 

بود و »حزب 
جمهوری اسلامی« 

نام گرفته بود، 
بلافاصله با 

چنان استقبالی 
مواجه شد که 

برای مؤسسان 
پیش‌بینی‌ناپذیر 

بود
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هرآنچه که در رابطه با  تاریخ می‌خواهید بدانید
تـــاریخ

محمدمهدی اسلامی
پژوهشگر


